
سازمان آگهی های روزنامه شرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹

WWW. SHARGHDAILY.IR

www setadiran ir

AOGC IR
Tenders@aogc ir

هنرمندان حوزه صنایع دســتی روزهای خوبــی را نمی گذرانند. 
بســیاری از زنانی که در روستاها صنایع دستی تولید می کردند، در 
طول جنگ و پس از آن بیکار شــده اند یا بخشی از درآمد خود را 
از دســت داده اند. به بهانه بیســتم خرداد که روز جهانی صنایع 
دستی است، «شرق» با تعدادی از تولیدکننده ها و صادرکننده های 
صنایع دستی گفت وگو کرد؛ صحبت های این افراد نشان می دهد 
صادرات و فروش داخلی کم یا حتی در موارد زیادی متوقف شده 
اســت و بنابراین به اندازه قبل به کارگاه هــا یا هنرمندان صنایع 
دستی -که بسیاری از آنها در روستاها هستند- سفارش تولید داده 
نمی شــود. با این روند، افراد زیادی در شهرها و روستاها در خطر 
بیکاری قریب الوقوع هستند یا حتی همین الان هم بخشی از منبع 
درآمدشان را از دست داده اند. به ویژه که جنگ در اسفند و نوروز 
رخ داد که به عنوان پیک تولید و فروش صنایع دســتی به حساب 

می آید.
   

 مسیرها بسته و کالا ارسال نمی شد
یک فعال حــوزه صنایع دســتی که هم زمــان در حوزه های 
طراحی، تولید، فروش و برندینگ و همچنین کارآفرینی روســتایی 
صنایع دستی اشتغال دارد، به «شــرق» می گوید: «صنایع دستی 
در ۴۷ ســال گذشته به اندازه این چند ماه در بحران نبوده و امروز 
صنف ما یتیم مانده است». برآورد محمد هاشمی، از شرایط فعلی 
این است: «تورم زیاد باعث شده صنایع دستی از سبد خانوار حذف 
شــود و خانواده ها آن را در اولویت خرید قــرار ندهند. فروش در 
داخل بســیار ناچیز است و فقط از طریق ایجاد بازارچه در بعضی 
شهرها می توان اجناسی را به فروش رساند. فروش به سازمان ها 
هم بخش دیگری از بازار ایــن کالاها را در بر می گیرد. با این حال 
برآورد من این اســت که میزان فروش تا ۷۰ درصد کاهش داشته 
اســت». او به مشــکلات در زمینــه صادرات هم اشــاره می کند: 
«مسیرهای دریایی و پروازی بسته شده است. مسیرهای زمینی هم 
فقط به مقاصد محدودی مانند وان ترکیه باز است و میزان کمی 
از محصولات به صورت چمدانی خارج می شود که این روش هم 
با محدودیت زیادی در ظرفیت جابه جایی مواجه است». هاشمی 
جای خالی گردشگران را مطرح می کند: «توریست ها از مهم ترین 
خریداران صنایع دســتی بودند که ورودشــان در این ماه ها تقریبا 
صفر شده است». به گفته هاشمی: «تولیدات صنایع دستی، به روز 
نشــده اســت و مصرف کاربردی ندارد. در نتیجه بیشتر به حضور 
توریست ها وابســته است و نبود گردشــگر تا حد زیادی بازار این 

صنایع را تحت تأثیر قرار داده است».
هلدینگی که هاشــمی در آن مشــغول به کار است، بیش از 
هزار زن را در روســتاها آموزش داده تا صنایع دســتی تولید کنند: 
«محصــولات صادراتی زیادی که در روســتاها تولید شــده اند، با 
لغو پروازها در انبارها مانده اســت. نمایشــگاه این محصولات در 
اسفندماه به دلیل شرایط و بســته بودن آسمان ایران  برگزار نشد. 
بنابراین محصولات فروش نرفته اســت و ما درگیر بدهی هستیم. 
تســهیلات برای فعالان صنایع دستی هم کافی نیست و همه این 

عوامل فعالان این حوزه را در بحران قرار داده است».

کالای چینی جای صنایع دستی داخلی
ایــن فعال حــوزه صنایع دســتی می گوید هــزار و ۶۰۰ زن در 
روستاهای اســتان های مختلف با مجموعه آنها همکاری دارند: 
«این افراد اهالی روســتاهایی در شــرق اصفهان، جنوب کرمان و 
سیستان وبلوچستان هســتند و در حال حاضر نمی دانیم باید چه 
جوابی به آنهــا بدهیم، چراکه محصولاتی که به آنها ســفارش 
دادیم و تولیــد کرده اند فروش نرفته و پولی برای دســتمزد آنها 
وجود ندارد. بقیه سفارشــاتی که گرفته بودیم هم کنســل شده و 
این افراد در روستاها با بیکاری دست وپنچه نرم می کنند». هاشمی 
آنچه  دیــده را روایت می کنــد: «کارگاه های زیــادی در این مدت 
تعطیل شده اند. وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
باید فکری برای این وضعیت بکند و تســهیلاتی را برای پرداخت 
بدهی کارگاه ها در نظر بگیرد تا این صنف سر پا بمان و علاوه بر آن، 

نمایشــگاه هایی را در مرزها برگزار کند. اداراتی مانند استانداری ها 
هــم بازارچه هایی را برگزار کنند تا فروش داخلی بیشــتر شــود. 
همچنین سازمان ها مکلف شوند صنایع دستی را به عنوان هدایای 
ســازمانی خریداری کنند. در حال حاضر در بسیاری از سازمان ها 
به جای صنایع دســتی، کالاهای چینی هدیه داده می شــود و این 
فاجعه است. در این زمینه به یک دستورالعمل قطعی نیاز داریم تا 
خرید سازمانی را به یک تکلیف تبدیل کند». او از دولت گلایه دارد: 
«ما از بخش دولتی ناامیدیم و اگر پیشــرفتی هم در حوزه صنایع 

دستی حاصل شده باشد، تلاش بخش خصوصی بوده است».

 مواد اولیه کمیاب یا بسیار گران
«مینــا کامران»  رئیس هیئت مدیره یکی دیگر از مجموعه های 
تولید صنایع دستی است که محصولات خود را به دست روستاییان 
تولید می کند. او هم تجربه های دیگری درباره این روزها دارد: «مواد 
اولیه گران شــده است، در نتیجه تولید سخت شده و کاهش پیدا 
کرده است. علاوه بر آن میزان تقاضای کالای صنایع دستی هم کم 
شده، چراکه توان خرید مردم پایین آمده است. گردش مالی در این 
حوزه تحت تأثیر قرار گرفته است. بعضی مواد اولیه مانند نخ پنبه 
با کیفیت خوب در بازار بســیار کمیاب شده است. از دی ماه برای 
تهیه نخ ابریشــم و نخ کاموا که از پاکستان وارد می شود با چالش 
مواجه بودیم و در حال حاضر قیمت بعضی از آنها تا سه برابر بالا 
رفته اســت، به طوری که قیمتی کــه کالا را می فروختیم در حال 
حاضر با هزینه های تولیــد همخوانی ندارد و در مواردی حتی به 
اندازه نصف هزینه های تولید جدید است». مجموعه تولید صنایع 
دســتی که «کامران» مدیر آن اســت، در حدود ۵۰ روستا با هزا رو 
۵۰۰ نفر همکاری دارد و این افراد برای او کالا تولید می کنند. طبق 
گفته او، فروش نوروز آنها تقریبا به طور کامل از دست رفته است: 
«حجم اصلی کار ما در طول ســال مربوط به فروش نوروز بود که 
از آذرماه شــروع می شد، اما امســال تحت تأثیر شرایط کشور قرار 
گرفت». او ادامه می دهــد: «برای جلوگیری از بیکاری هزاران زن 
روستایی، به برگزاری رویداد و ایجاد بازارچه در شهرهای مختلف 
رو آورده است: «با این حال به دلیل شرایط اقتصادی میزان خرید 
مردم در رویدادها هم کمتر شده است، به ویژه اینکه صنایع دستی 

جزء اقلام ضروری زندگی به حساب نمی آید».
او درباره فروش از طریق ســایت خارجــی مجموعه توضیح 
می دهد: «به دلیل مشکلات ارسال، فروش در این بخش هم تا حد 
زیادی از دست رفته است، در این مدت فقط از طریق ترکیه امکان 
ارســال کالا داشــتیم که این روش هم هزینه ها را بسیار بالا برد». 
قطعی اینترنت هم بلایی است که به جان مجموعه های کوچک 
و بزرگ تولید صنایع دســتی افتاده است: «بسیاری از زنانی که در 
روســتاها به تولید صنایع دستی و فروش در شبکه های اجتماعی 
مانند اینســتاگرام مشغول بودند، با مشکلات زیادی روبه رو شدند. 
کوچ آنها به شبکه های داخلی و افزودن عضو به کانال هایشان در 
این شبکه ها برای آنها درواقع شروع از ابتدای کار بود و هزینه های 

تبلیغات زیادی را متحمل شدند».

ناامیدی افراد دارای معلولیت
بسیاری از افراد دارای معلولیت که به دلیل مشکلات جسمی 
و حرکتــی امکان فعالیت حضــوری در ادارات و بازارها را ندارند، 
با تولید صنایع دســتی هزینه های زندگی خــود را تأمین می کنند. 
«احمــد» به بیماری دیســتروفی دچــار اســت و از طریق تولید 
محصولات چرمی زندگی را می گذارند و حالا با قطعی اینترنت و 
جنگ، مشکلات زیادی پیدا کرده است. او نان آور خانواده سه نفره 
خود است و حالا روزهای سختی را می گذارند. احمد که کار خود 
را با کمک همسرش از تیرماه سال گذشته شروع کرده بود، درباره 
وضعیت کار خود می گوید: «خرید چرم و بقیه مواد اولیه تابستان 
ســال گذشته آسان تر بود اما امســال مواد اولیه بسیار گران شده. 
علاوه بر آن، وجود اینترنت علاوه بر فروش، برای تولید و آشنایی با 
نمونه کارها هم مفید بود و کار را برای ما راحت تر می کرد، اما حالا 
تولید و همچنین فروش در فضای مجازی با قطع شــدن اینترنت 

سخت شده است. حتی کار با شبکه های داخلی هم مشکل را حل 
نکرد، چراکه اپلیکیشن ها باگ های زیادی دارد و نمی توان به راحتی 
از آنها اســتفاده کرد. علاوه بر آن بسیاری از مردم اپ های داخلی 
را دنبــال نمی کنند و جــذب مخاطب در این فضاهــا ماجراهای 
خود را دارد، در نتیجــه از آنجا که نمی توانم فروش حضوری در 
مغازه داشته باشم، قطعی اینترنت محدودیت زیادی برای فروش 
محصولات ما به وجود آورد. بسیاری از تولیدات در این مدت روی 
دســتمان ماند و درآمدمان کاهش زیادی پیــدا کرد. این در حالی 
اســت که تنها راه درآمد من همین اســت». او مشکلات دیگری 
هم دارد: «با کاهش درآمد و گرانی مواد اولیه، تأمین سرمایه لازم 
برای خرید چرم و ... سخت شده اســت. برای مثال نخ امروز ۱۵۰ 
هزار تومان است، سه روز بعد ۲۰۰ هزار تومان. وقتی به فروشنده 
اعتراض می کنیم که شــما جنس را از قبل در انبار داشــتید و چرا 
گران تر می فروشید، پاسخ می دهد اگر به قیمت قبل بفروشم خودم 
امکان خرید مجدد نخواهم داشــت. این در حالی اســت که من 
ســرمایه کافی برای خرید عمده و زیاد ندارم و مجبورم مواد را به 
قیمت بالاتر و به روز بخرم. درواقع هزینه ها بالا و سود کم است».

 توقف صادرات فرش ابریشم پس از جنگ
علاوه بر کارگاه های کوچک و بزرگ صنایع دستی و روستاییان، 
فرش دستباف هم به عنوان نوعی از صنایع دستی از چالش های 
ماه های گذشــته در امان نمانده است. جواد کاظمی، نایب رئیس 
کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق بازرگانی ایران به «شرق» 
می گوید: «حدود ۸۰ درصد از مواد اولیه فرش دســتباف ابریشــم 
وارداتی است و بیشتر از چین و ازبکستان وارد می شود. نسبت به 
پیش از جنگ، نخ ابریشــم برای فرش دستباف تا حدود ۵۰ درصد 
گران شده، یعنی حتی بسیار بیشــتر از قیمت ارز. دلیل این گرانی 
هم مشــکلاتی اســت که بر ســر ورود مواد اولیه به کشور وجود 
دارد. مشــکلات در مســیرهای دریایی و همچنین سخت گیری ها 
در زمینه ثبت ســفارش این وضعیت را به وجود آورده اســت». 
کاظمی درباره وضعیت فروش و صادرات، توضیح می دهد: اروپا، 
کشورهای حوزه خلیج فارس، ژاپن، چین و روسیه خریداران فرش 
ابریشــم ایران بوده اند. بســیاری از این کشــورها در طول جنگ از 
لیســت صادرات فرش حذف شده اند. نمی  توان درصد مشخصی 
برای میزان کاهش تعیین کرد اما از آنجا که فهرســت کشورهای 
پذیرنــده فرش ما محدود بود، قطعا کم شــدن تعدادی از آنها بر 
درآمد کارگاه ها و تولیدکنندگان و بافندگان فرش اثر داشته است». 
او تأکید می کند: «آمار دقیقی نداریم اما با توجه به شرایط اقتصادی 
که پس از جنگ تحمیلی گریبان همه بخش های کشور را گرفته، 
به طور قطع تعدیل نیرو و کاهش تولید در کارگاه های فرش اتفاق 

افتاده است».

 کالاها در انبارها دپو شده
آرش حیدریان، عضو کمیســیون صنایع دستی اتاق بازرگانی 
ایران اســت. او هم به «شــرق» می گوید  از دی ماه ســال گذشته 
نتوانسته اند سفارش های گرفته شــده را ارسال کنند: «کالاها برای 
حمل ونقل به خارج از کشــور آماده شــده بود، اما تاکنون امکان 
ارســال آن را نداشــته ایم، چراکه کشــتیرانی بار را قبول نمی کند. 
پروازها هم با اختلال روبه رو بود و در حالت کلی صادرات صنایع 
دســتی به مشــکل برخورد. وضعیت به گونه ای اســت که حتی 
به دنبال انباری برای دپوی محصولاتی هســتیم که تولید شده  اما 
امکان ارســال نداشته اســت». آرش حیدریان ادامه می دهد: «تا 
پیش از این به تولیدکننده سفارش می دادیم و او مواد اولیه را تهیه 
و کالا را بــرای ما تولید می کرد، اما در حال حاضر وقتی ســفارش 
تولید صنایع دستی را به کارگاه ها می دهیم، حتی مطمئن نیستیم  
او بتواند مواد اولیه لازم را تهیه کند  یا اصلا برای سفارشات ما بازار 
فروش وجود داشته باشد یا خیر». او به تعدیل نیرو در کارگاه های 
تولید صنایع دســتی اشاره می کند: «شاید بتوانم بگویم بسیاری از 
کارگاه ها حتی تا حدود یک پنجم نیروهای خود را اخراج کرده اند. 

تولیدکنندگان صنایع دســتی معمولا شــرکت های بزرگی نیستند 
و کارگاه هــای کوچکی دارند که تاکنون مــواد اولیه را به صورت 
اعتباری تهیه می کردند اما امروز همه چیز به صورت نقد به آنها 
فروخته می شود و معمولا نقدینگی کافی برای تهیه مواد ندارند».

 فقط سه درصد تسهیلات گرفته اند
طبق اعلام بهروز ندایی، سرپرســت معاونت صنایع دســتی 
کشــور، نزدیک به ۶۲۴ هزار نفر در حوزه صنایع دســتی در کشور 
شاغل هســتند. البته باید گفت این عدد فقط بیانگر آمار رسمی و 
افراد دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی است و افراد زیادی در 
این حوزه شــاغل اند که در این آمار نیامده اند. طبق گفته ندایی، در 
ســال گذشته حدود ۱۸ هزار نفر از فعالان صنایع دستی حدود دو 
ممیز سه دهم همت تســهیلات با نرخ بهره چهار درصد دریافت 
کرده اند. بــا توجه به این آمار، اگر تعداد افرادی را که تســهیلات 
دریافت کرده اند با تعداد کلی فعالان شاغل در این حوزه مقایسه 
کنیم، شــاید علت نارضایتی فعالان صنایع دستی مشخص شود. 
مقایســه آمار حاکی از آن اســت که فقط نزدیک به سه درصد از 
افراد توانســته اند تســهیلات دریافت کنند، این در حالی است که 
جنگ و شرایط اقتصادی بســیاری از این هنرمندان را با مشکلات 
جدی مواجه کرده است. البته ندایی بر این نکته تأکید می کند که 
پیش بینی می شود در سال جاری مجموع اعتبارات استانی و ملی 
حوزه صنایع دســتی به حدود ۱۲ همت برسد. در زمینه صادرات 
صنایع دســتی هم طبق گفته این مقام مســئول، در ۱۰ماهه سال 
۱۴۰۴ حدود ۱۶۳ میلیون دلار صادرات رســمی صنایع دســتی به 
ثبت رسیده، اما به دلیل جنگ هنوز آمار پایان سال ۱۴۰۴ و ابتدای 

۱۴۰۵ اعلام نشده است.
 آمار دقیق بیکاری وجود ندارد

حسین خواجه بیدختی، سرپرست دفتر حمایت از تولید معاونت 
صنایع دستی هم درباره وضعیت فعلی هنرمندان صنایع دستی 
به «شــرق» می گوید: «آمار رسمی از بیکاری فعالان حوزه صنایع 
دستی و تعطیلی کارگاه ها در طول جنگ و پس از آن وجود ندارد. 
به طور کلی، آماری که ما از فعالان صنایع دستی داریم، مربوط به 
کسانی است که خودشان به ما مراجعه کرده اند و هیچ راهکاری 
به جز ابزار نمایشگاهی و تسهیلاتی وجود ندارد تا هنرمندان را به 
ثبت در وزارت میراث تشــویق کنیم». او در پاسخ به اینکه فعالان 
حوزه صنایع دستی نسبت به دریافت نکردن کمک های دولتی در 
شــرایط فعلی گلایه دارند، توضیح می دهد: «شاید سکوت در این 
زمینه بهترین پاســخ باشد. ما مخاطب گســترده ای داریم. صنایع 
دســتی برای تعدادی از آنها شغل تمام وقت است، اما برای عده 
زیادی هم شغل مکمل و کمک هزینه خانواده است. ما به وضوح 
می بینیم در مناطق روســتایی یا عشایری یا خانواده هایی که تولید 
صنایع دستی وجود دارد، سطح زندگی از دیگر افراد در آن منطقه 
بالاتر است، چراکه یک درآمد مکمل وجود دارد. اگر مشکلات در 
حوزه صادرات حل شود، خیلی سریع تأثیر خود را در بخش تولید 
خواهد گذاشــت». بیدختی ادامه می دهد: «قطعا نمی توانیم به 
بیکاری هنرمندان بی تفاوت باشیم. بگذارید مثالی بزنم. دو هفته 
پیش با یک تولیدکننده انگشــتر نقره در مشهد صحبت می کردم. 
او گفت  مجبور اســت در اســنپ کار کند، در حالی که توان تولید 
دارد و مواد اولیه هم یافت می شــود اما در جذب مشتری مشکل 
وجود دارد، چراکه قیمت زیورآلات نقره چند برابر شــده و قیمت 
خرید مردم پایین است. امید این افراد به مسافران و زائران خارجی 
است که ارز برای خرید دارند. این افراد به امید چنین گردشگرانی،  
فعالیت می کنند اما اکنون تغییر شــغل داده انــد و قطعا با حل 
مشــکل، به شــغل اصلی خود برمی گردند». به گفته او، مشکل 
عمده ما در حال حاضر در مورد صنایعی است که مواد اولیه آنها 
منشأ خارجی دارد و وارداتی است. برای مثال چاپ کلاقه ای باتیک، 
مصنوعات ابریشمی دشت مغان، پاپوش های سنتی کرمانشاه که 
ابریشم ماده اولیه غالب آن است. با توجه به شرایط کشور، تأمین 
ارز برای این محصولات دشوارتر هم خواهد شد و صنایع دستی با 

افزایش قیمت و رکود جدی مواجه می شود.
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گزارش «شرق» از  رکود کم سابقه در بازار صنایع دستی پس از  جنگ  و  اختلال در مسیرهای صادراتی

گره کور  بر  دارِ  معیشت پایان گردوخاک
گردوخاک ناشی از انفجار عظیم موشــک نیوگلن که هم «ساحل فضایی» 
فلوریدا و هم صنعت فضایی را به لرزه درآورد، فرونشسته است. شرکت بلو 
ارجین، پیش از چهارمین مأموریت نیوگلن، در حال انجام آزمایش سوخت گیری بود 
که رخدادی با علت هنوز نامشــخص به نابودی کامل موشک و واردشدن خسارت 
سنگین به زیرساخت های زمینی مجتمع پرتاب ۳۶ (LC-36) منجر شد. در حادثه  
انفجار کسی آسیب ندید، اما این شکست ضربه ای جدی به توانایی بلو ارجین برای 
پایبندی به برنامه زمانی ناسا در پشتیبانی از مأموریت های آرتمیس برای بازگرداندن 
فضانوردان به ماه وارد کرد. این حادثه همچنین ساخت منظومه اینترنت ماهواره ای 
«لئو» آمازون را که قرار است با شبکه استارلینک اسپیس ایکس رقابت کند، بیش از 
پیش به تأخیر انداخت. انفجار نیوگلن به مجتمع پرتاب ۳۶ خسارت گسترده ای وارد 
کرد. این مجتمع تنها سکوی پرتاب بلو ارجین است که توانایی پشتیبانی از موشکی 
به بزرگی نیوگلن را دارد. میزان خســارت آن قدر زیاد است که حتی از فضا نیز دیده 
می شود. تصاویر ماهواره ای نشان می دهند پوشش گیاهی اطراف سکوی نیوگلن، با 
عرض حدود یک کیلومتر تقریبا در تمام جهات سوخته و سیاه شده است. بلو ارجین 
این مجتمع را در پایگاه نیروی فضایی کیپ کاناورال اجاره کرده اســت. در تصاویر، 
خسارات واضح به برج پرتاب، کانال هدایت شعله و دیگر سامانه های پشتیبانی در 
سراسر مجموعه، دیده می شود. بلو ارجین قصد داشت نخستین ماه نشین عملیاتی 
خود به نام بلومون مارک ۱ را پاییز امسال به سطح ماه بفرستد. به احتمال زیاد این 

پرتاب را چندین ماه به تعویق خواهد انداخت.
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توقف و کاهش صادرات، گرانی مواد اولیه، افت فروش و کاهش قدرت خرید
هزاران هنرمند صنایع دستی به ویژه زنان روستایی را بیکار  یا درآمدشان را کم کرده است
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مبارزه همراه با مذاکره؟ مسئله این است
نســل ســوم این طیف آقای جلیلی و همراهان بودند که به شــدت به 
عملکرد تیــم مذاکره کننده چه در زمان دولت آقــای خاتمی و چه در 
دوران آقــای لاریجانی در دولت آقــای احمدی نژاد منتقد بودند، اما در 
زمان مسئولیت پرونده هسته ای و دبیری شعام با کسب اجازه از رهبری 
در ســال ۱۳۸۸ اقدام به قدم زنی و مذاکره با تیم آمریکایی به نمایندگی برنز، معاون 
وقت وزیر خارجه آمریکا در وین کردند و به توافقاتی هم در پرونده هســته ای دست 
یافتند که با مخالفت برخی جریانات رقیب به نتیجه نرســید. نســل چهارم جریان 
مخالــف مذاکره، نواصولگرایان بودند که در زمــان دولت روحانی با تصویب قانون 
راهبردی هسته ای در مجلس مانع بازگشت به برجام و مذاکرات آقای ظریف شدند 
اما پس از جنگ ۱۲روزه با مذاکره و توافق همراه شدند و حتی در اسلام آباد از خطوط 
قرمزی که برای آقای ظریف ترسیم شده بود، عبور شد. در شرایط فعلی، نسل پنجم 
که عمدتا توسط مجریان تلویزیون، برخی مداحان و چهره های سوپرانقلابی فضای 
مجازی مدیریت می شود، عملکرد گذشتگان را خیانت قلمداد می کنند و راه حل را در 
مبارزه بدون مذاکره می دانند. تفاوت این دو طیف را باید در دو خط موازی آرمان گرایی 
و واقع گرایی دانســت. در آرمان گرایی فقط بر ارزش ها و اهداف تمرکز می شــود، اما 
در واقع گرایــی، محدودیت ها و نیازها هم مورد توجه قــرار می گیرد و بین بایدها و 
واقعیت ها، تعادل و توازن برقرار می شود؛ یعنی نقطه تقاطع دو خط آرمان گرایی و 
واقع گرایی. بنابراین از میان انبوه واقعیات ها در حوزه اقتصاد، جامعه، زیرساخت ها، 
انــرژی و... تنها به یک واقعیت در مورد تورم اشــاره می شــود: مرکز آمار ایران نرخ 
رسمی تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه را حدود ۸/۸ درصد اعلام کرده است. این 
رقم به معنای آن است که اگر روند فعلی اقتصاد کشور که در آستانه توافق عنوان 
می شود، حفظ شود، تورم سالانه با این نرخ از صددرصد فراتر می رود. تازه اگر شرایط 
فعلی به سمت تنش بیشتر یا آغاز جنگ برود و توافقی صورت نگیرد، طبیعتا تورم از 
این رقم نیز فراتر می رود و کشور به سونامی تورمی شبیه ونزوئلا یا آرژانتین دچار شده 
و اقتصاد ملی دچار فروپاشــی و ورشکستگی می شود. فقط در یک مورد سبد کالای 
پایه دولت، ظرف شش ماه از بیش از دو میلیون به بیش از پنج میلیون رسیده است 
که دولت با پرداخت کالابرگ فقط یک میلیون تومان از آن را پرداخت می کند و تنها 
در این ســبد، مردم باید سه برابر مبلغ کالابرگ را از جیب خود هزینه کنند تا افزایش 
قیمت آن را جبران کنند. بنابراین آقای پزشکیان اجبارا به افزایش آن تصمیم گرفت. 
اما جریان مخالف مذاکره نسبت به این موضوع توجه چندانی ندارد و با شعارهایی 
مانند اینکه گرانی ناشی از کمبود نیست و خودکفایی و نفی وابستگی به خارج لازم 
است، از کنار چالش اقتصاد عبور می کنند و مشکل را از عدم مدیریت نظام اقتصادی 
و گرانــی ارز را کار دشــمن می دانند و خیابان را از دادن امتیاز نقد و قول نســیه در 
مذاکرات می ترســانند. در حالی که اقتصاد ایران به شدت دچار بحران است و اکنون 
که به جز بخش چهار درصدی جامعه، علاوه بر طبقه مســتضعف و آســیب پذیر، 
طبقه متوسط و حتی طبقه نسبتا مرفه هم درگیر مسائل معیشتی هستند، نمی توان 
با شعار، سفره کوچک شــده مردم را تأمین کرد و گریزی نداریم که از آرمان گرایی به 
واقع گرایی تغییر نگاه دهیم، در غیر این  صورت امکان مقاومت و دفاع از حقوق ملی 

کشور را از دست خواهیم داد. هدف باید ایجاد امنیت پایدار باشد.

نقدی بر تحلیل آمریکا از سیاست های امنیت غذایی چین
در این میان، بخشــی از تحلیل های آمریکایی می کوشــد سیاســت های 
امنیت غذایی چین را نه به  عنوان واکنشی به آسیب پذیری های داخلی و 
بی ثباتی اقتصاد جهانی، بلکه به  عنوان پروژه ای برای سلطه ژئوپلیتیکی 
تفسیر کند. هرچند برخی نگرانی ها درباره افزایش نفوذ اقتصادی چین، 
وابستگی بازار جهانی به تقاضای این کشور و پیامدهای ذخیره سازی گسترده غلات 
تأمل برانگیز اســت، اما تبدیل این مسائل به نظریه «جنگ غذایی چین علیه جهان» 
بیش از آنکه بر شــواهد قطعی استوار باشــد، بازتاب فضای فکری حاکم در جهان 
غــرب و رقابت ژئوپلیتیکی و امنیتی میان واشــینگتن و پکن اســت. تحلیل علمی 
امنیت غذایی مســتلزم تفکیک میان واقعیت های اقتصــادی، منافع ملی دولت ها 
و روایت های ایدئولوژیک اســت. در غیر این صورت خطــر آن وجود دارد که مفهوم 
امنیت غذایی به ابزاری برای بازتولید منازعات سیاسی قدرت های بزرگ تبدیل شود؛ 
وضعیتــی که نه تنها به فهم دقیق بحران غذایی جهان کمک نمی کند، بلکه امکان 
همــکاری بین المللی برای حل این بحران را نیز بیش ازپیش تضعیف خواهد کرد و 

نا امنی غذایی در جهان را افزایش خواهد داد.
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